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اللهالرحمنالرحیمبسم
محمدوآلهالطاهرینالائمهوالمهدیینوسلمّتسلیما اللهعلیوصلی

 های سمینارسلسله جدید از  همایش و سمیناردر  شماراحضور  گویم می آمد خوش

گویم. عنوان  می آمد خوششما  ی همهدانشکده آموزش عالی در نجف اشرف. به 

بحث ( وزن قیاسی)است و نه یک معیار سنجش  (میزان)ترازو عقل  امروز:گردهمایی 

  احمدالحسن. این بحث مبتنی است بر فرمایش سید م روشن استنبرای شما برادرا

 .نکات را توضیح بدهیم ترین مهم خواهیم میدر اینجا سام  و الادر کتاب عقاید

ای که نزد  کنیم عبارت از قوه مدرکه میصحبت  آناول این است که عقلی که از نکته 

زمانی یعنی  ؛و موجودات را بشناسد اندیشدبی آنتا انسان با  شده گذاشتهبه امانت  انسان

 .معانی دیگر مقصود نیست شود میذات اراده این معنا از عقل بال که

که مدرکاتی  فهمیم میقوه مدرکه است  دانستیم عقل زمانی کهنکته دو  این است که  

و عقل دخالتی در صنع و  اند بودهموجود  قبامًبه اسباب و عللی  کند میکه عقل ادراک 

خواه  ؛شدن هستند ادراک قابل ،هر موجودی که باشد ،موجودات .ندارد ها آنایجاد 

شدن  ادراک قابلتا زمانی که  .طبیعی باشند یا صناعی یا هر نوع دیگری که فرض شود

نه  رود میموجود  آن. عقل فقط در پی کشف اند بودهدر رتبه قبل موجود  ها آن، هستند

 و بسازد. بنا نهادرا ایجاد کند،  آنهد اینکه بخوا

گفته شد عقل بعضی  ؛اند کردهمطرح  آن راکه برخی  رسد میبه ذهن  سؤالیدر اینجا 

نچه ، قوانین فیزیک و آیات ریاضیند نظرمان ؛!!چه مثل ،کند میاد از مدرکات را ایج

 ها آنو سازنده  ایجادکنندهعقل همان  اند کردهکه برخی تصور  ؛مشابه این امور است

ن امری هما طورکلی بهبدیهی ) :نددرباره بدیهیات فرمود احمدالحسن سید  .است



 پذیرد میپس مقدمات و نتایجش را  .کند میرا بررسی  آناست که عقل همه جوانب 

ذاته در ایجاد این  . عقل فی حدباشد آننیازی به دلیل و برهان آوردن برای  آنکهون بد

ر رسیده واز ظه ای درجهبساطت به  ازنظر آنزیرا  شود می بدیهی .خالتی ندارددبدیهی 

گفت که  توان نمی درنتیجه .بیند نمی نیازی به استدلال آنقل در پذیرش است که ع

ا ایجاد کرده است. عقل در ایجاد بدیهی فی ر که عقل آن تچیزی اس آنبدیهیِ عقلی 

 .(است موجود بوده قبامً آنلتی ندارد بلکه دخا، ذاتهحد 

 :فرمایند می همچنین ی و قوانین فیزیکات ریاضیظردر مورد ن  احمدالحسنسید 

با  را و فیزیک و علو  ریاضی کند نمیرا ایجاد  یو علو  فیزیک ظریات ریاضینعقل )

چه و تساوی و تباین و آن تقابل و و قیاس و تناظر رخدادها و حوادث ءتوسل به استقرا

 اند عبارتعلو   .کند نمی عقل چیزی را از عد  ایجاد .کند میکشف  تاس ها اینمشابه 

به معادلات و دیگر امور مشابه و  در قالب ها آنو قرار دادن از کشف حقایقی موجود 

برای انسان پدید آوردن حقیقی وجود  در حقیقت .از عد  نیستچیزی  آوردن وجود

این وضع  .کنیم میما فقط امور را کشف . یعنی بتواند امری را از عد  ایجاد کندندارد؛ 

 کامامًکه  خواه اموری باشند در علو  مختلف انسان است عقل انسان یا قوه مدرکه

 عقل در هر دو حال چیزی .دارند اموری باشند که موجودیتی مثالی نه مادی هستند یا

 آنعقل  رسد میکسی که به نظرش  درنتیجه .آورد نمیو امری را پدید  کند نمیرا ایجاد 

که  را عقلی ریاضی یا بدیهیات و نظریات که نظریات فیزیکی یا قوانین تچیزی اس

د . در اینجا علتی وجونیست گونه کند این میایجاد  عقل است، آنع مبد رود میگمان 

 .(کند میو عقل انسان فقط این قوانین را کشف  ها اینی مدارد برای تما

 درنتیجه قوه مدرکه است، است یعنی عقل گونه اینوقتی وضع عقل بسیار خب 

 بنابراین. برای او قابل شناخت نیستند هاست آن ایجادکنندهکه عقل  جهت ازآنرکات مد



دانید موجودیت  که می طور همانو میزان  شود میشناخته  (میزان)ترازو  عنوان بهعقل 

تا بتواند کار خود را انجا   ،گیرد می (وزن قیاسی) معیار سنجش از داشتن یک خود را

 .رود میبکار  آنباشد که در  معیار سنجشیدارای  آنکهرا بدون  ترازو. تصور کنیم دهد

؛ همه مدرکات که روبروی شما است ترازوییید این نتصور ک در او هست؟ ای فایده آیا

ر د آنعقل است در یک کفه باشد و مقابل برای  درک قابلدر یک کفه باشد. همه آنچه 

و  ؛کات را سنجیدهمه مدر ها آنباشند که بتوان با  معیارهای سنجشیدیگر باید  ی کفه

و  د یک کفهنمان تمدرکا ست.ا ترازوید که عقل مشابه همین نبه همین طریق تصور ک

رکات در یک کفه ر کنید اگر همه مدواست. تص آندیگر  ی کفهمانند  معیارهای سنجش

بر این میزان  ای فایده آیا ،باشیم داشته معیار سنجشدر کفه دیگر  آنکهقرار گیرد بدون 

 مترتب است؟

که بشود در کفه اول  دهد میزمانی نتیجه  ترازوممکن نیست به شما نتیجه دهد 

معیار  !چیست معیار سنجشاما  ؛قرار داد معیار سنجشدر کفه دو   و مدرکات گذاشت

 معیار سنجشاما اگر  ،دهد میصحیح است که به شما نتیجه صحیح  معیارهمان  سنجش

 ن خواهد بود که توای  نتیجه ،تغییر دهی ای آورده به وجودرا  آنکه تو  معیاریبه را 

لذا انتظار  .نیست معیار سنجش آناست اما در حقیقت  معیار سنجش آن کنی میفکر 

واضح شد؟ . نتیجه درست را بدهد توبه  ترازوو  باش که دو کفه متعادل شود هنداشت

 .بسیار خب

از مرد   یبسیار معیارهای سنجش باوجودمدرکات و  باوجودو  ترازو باوجود

ز دچار خطا که مرد  در استنتاج و تمیی رسند میبه این نتیجه  یو بسیار کنند میاه باشت

را  ترازو یا خودِ :خطای انسان به سه دلیل است): دنفرمای می . سید شوند می

 گذشت قابل، اینان هستند، اینان قابل عفو همان مجانین هستند ها اینو  اند داده ازدست



آوردن  به دستو تامشی برای  کند میرا گم  وزن و معیار سنجشیا انسان  هستند؛

اموری را که از  ،بین مدرکات کسی که عقل را ایجاد کرده استاینجا از . کند نمی

و  کند میعصاره مدرکات اعتبار  را ها آنو  کند میاختیار  ،کند نمیست تجاوز انگشتان د

 .(گیرد میرا وزن قیاسی در نظر  ها آن

. توجه ندارد معیارهای سنجشجهی به تحصیل تو ترازوو  باعقلسان نبسیار خب ا

 بفهمد او ی واسطه بها ایجاد کرده است تا به بازگشت به کسی که عقل ر کند نمی

همان  ها این. اند کدا  ،که او از بین مدرکات انتخاب کرده است معیارهای سنجشی

و  معیار سنجشن دورآ به دستاست که  کسی آن اختصار به . الضالضالین هستند

 .کند نمیتوجه  آن ی واسطه بهرسیدن به حقیقت 

هم که  ترازو، موجود هستند معیارهای سنجش ،مدرکات موجود هستند سو : دسته

 که هست ای عقیدهبر همان  ؛ اما او اصرار داردان قوه ادراک و عقل است هم داردمه

به معیار  بااینکه به سنجش بپردازد حقیقی و الهی معیاربر مبنای  آنکهبدون  ؛بماند

ند که ی هستنمغضوب کسا .مغضوب علیهم هستند همان ها این معرفت دارد. سنجش

دوری  اما از سنجش .یقین دارند آنو به  شناسند میرا  معیار و دارند خودد نز را ترازو

این سه دسته در تمییز  ست دارند در باطل باقی بمانند.برای اینکه دو چرا؟؟؟؟؟ کنند می

 .شوند میو شناخت حقیقت دچار خطا 

ندارد  ای رابطهبا مدرکات  جهت ازاینم عقل همان قوه مدرکه است و دانستی بنابراین

معیار را  ها آنو  کند میرا انتخاب  ها آنکه بین مدرکات کسی که عصاره  مو دانستی

مهم است که بدانیم چه کسی  واقعاً .ستا آنصانع عقلی و علت  ،دهد میقرار  سنجش

معیار سنجش روشن شد که کل قضیه به  .دهد میرا قرار  معیار سنجشاست که 



یرا ز ؛مهم است معیار سنجشارزشی ندارد و  معیار سنجشبدون  ترازو .گردد برمی

 .شوند میه مدرکات وزن و هم گیرند میقرار  موردسنجشمدرکات  همه  آن واسطه به

بین دو امر مختاریم و سومی نداریم  ؟!کند میچه کسی است که وزن قیاسی را وضع 

و مثل که صورت  خواهد میانسان  از چیز سومی نداریم. خداوند نسانایا  لله ویا ا

پس خداوند  اوند نیستداز انسان به خ تر نزدیکمخلوقی  درنتیجهگردد. اعامی او 

یا الله است یا انسان. الله  معیار سنجشپس واضع  نیست. توجه بینسبت به انسان 

 سان نتیجه خطاست.نصحیح است و ا ی نتیجه

معیارهای واضع  ما معتقد هستیم که ی همهصحیح است زیرا  ی نتیجهاما چرا الله 

؛ در مقابل او همه محیط به تما  حقایق باشد ؛حقایق آگاه باشدباید به همه  سنجش

 .منکشف باشد الی غیر ذلک مخلوقات و علل متوسطه مخلوقات

علمی بدون جهل  باید لاهوت مطلق، کمالی بدون نقص، معیارهای سنجشلذا واضع 

به خداوند داریم  مؤمنین عنوان بهاعتقادی که ما  حسب بهو نوری بدون ظلمت باشد. 

متصف  ها آنکسی غیر از خدا نیست و کسی غیر از خدا به  ی زیبندهاین اوصاف 

احاطه  ها آنبه  کامامً. خداوند تنها کسی است که به همه حقایق علم دارد و شود مین

 .ا خداوند لاهوت مطلق استدارد و به این معن

است بنابراین در  برای معیارهای سنجش مستقل یاگر گفتی که او واضع ،اما عقل

عن ذلک علوا  الله تعالی)ی به اینکه عقل لاهوت مطلق است شبا مؤمنمرتبه دو  تو باید 

نابراین به ب ،شریک استبا خداوند  معیارهای سنجشدر وضع  اگر گفتی که عقل (کبیرا

ایضا  الله تعالی) دارد که در لاهوت با او روبروست یشریک دکه خداون ای شدهاین معتقد 

باید به سلب متصف باشد  معیارهای سنجشخامصه اینکه واضع  (عن ذلک علوا کبیرا

نیست علمی باشد بدون جهل و کمالی بدون نقص.  آنیعنی نوری باشد که ظلمتی در 



است که به  همان کسیاست و او  معیارهای سنجشاینکه خداوند همان واضع ایمان به 

معیار به او  بعدازآنکهارزشی ندارد مگر  ترازو، یعنی دهد میارزش  ترازو عنوان بهعقل 

بزرگی او از جانب  درواقع شماریم میداده شد. پس زمانی که عقل را بزرگ  سنجش

 را به این عقل داده است. نجشمعیار سزیرا اوست که  ؛خداوند متعال است

برخی،  که چنانحسن و قبح عقلی  اولاً :شود میبر این مطلب چند مورد مترتب 

عقل  گفتند میباطل است. کسانی که  ،اند بودهمعتقد  آنعدلیه، امامیه و معتزله، به 

حکم کند. حکم استقاملی یعنی به حسن بعضی امور و قبح بعض دیگر  تواند می تنهایی به

در اختیار  معیار سنجش آنکهاحتیاج ندارد و دانستیم عقل بدون  معیار سنجشل به عق

گفتن و اعتقاد داشتن  بنابراین ؛چنین نیست آیا !؟ به گمراهیرسد میداشته باشد به کجا 

 کنم می. تکرار صحیح نیست یعنی عقل مستقل است ،به اینکه حسن و قبح عقلی است

بین بسیاری از فرق اساممی،  باعث شده است که در مسئلهاین  .این نکته مهم است

امیه و معتزله معتقد شدند که حسن و قبح عقلی است ما آید. به وجودمختلفی  های گروه

 تنهایی بهدیگر حکم کند.  یبه حسن بعضی از امور و قبح بعض تنهایی به تواند میو عقل 

 تواند میکه دانستیم عقل ن یعنی بدون کمک گرفتن از چیز دیگری. در این هنگا  زمانی

و  کند میو قبح را درک  پس چگونه حسن ،حکم داشته باشد معیارهای سنجشبدون 

در اختیار داشته  معیار سنجش آنکهحسن بعضی از اشیا و قبح بعضی دیگر بدون  به

 .کند میحکم  باشد

است و دانستیم  معیارهای سنجشدو  این است که دانستیم خداوند واضع  مطلب

و منابع تشریع  شود میدر عصر کنونی گفته  همچنان که ؛عقل یکی از منابع تشریع است

دو امر  بعدازآنکه ،متأسفانه .اجماع و عقل و سنت و قرآن گیرند میرا چهار امر در نظر 

 بیشتر نبود کتب من و سنتم.



 ی ارادهچرا برخامف  .خداست ی ارادهاین قول هم باطل است زیرا برخامف 

تنها  یابی میبه شرق و غرب عالم بروی،  احصاء مدرکات اگر تو برایزیرا  ؟خداست

دو را  آنتا  اختیار و انتخاب کرده است مدرکات ی همهاز بین دو چیز است که خداوند 

قرار دهد و برای تو کافی است که حدیث ثقلین را بدانی تا بدانی که  معیار سنجش

کسی است  زیرا رسول خدا  ؛لا غیرهستند و  معیارهای سنجشت تنها کتاب و عتر

 ابداً ،که اگر به این دو تمسک کنید گذار  میدر میان شما دو امر باقی  نم) :که فرمود

کسی که یک نخواهد داشت  ای نتیجه تنهایی بهدو  آن؛ (نخواهید شدگمراه بعد از من 

کتاب باشد به نتیجه نخواهد رسید و همچنین کسی  آنرا انتخاب کند و  معیار سنجش

 که کتاب را از عترت جدا کند هم به نتیجه نخواهد رسید.

 آنو  است که رسول خدا وضع کرده که به معیار سنجشی رسد میکسی به نتیجه 

انی )ثقلین  عنوان بهکتاب و عترت  ، یعنیهمان چیزی است که خدا اراده کرده است

 یکجاست؛ در شود میکه این دو یکی  یکجاستفقط  .تمسک جوید (الثقلینتارکم فیکم 

. فقط در یک صورت لا غیر آد  بنیدر فقط  ؛شود میمتحد  که میزان و معیار سنجش

است.  الله خلیفهصورت  طصورت، فق آنو  ؛هم به شرق و غرب عالم بروی هرچقدر

لکن او با بقیه متفاوت است با اخامصی که برای او ممکن  .سان استنا هرچند الله خلیفه

 باشد. ه است که دارای میزان و معیار سنجشکرد

ای را  ا همان قوه مدرکهدخ ی خلیفه .باشد نمیمدرکه را دارا  ی قوها فقط دخ ی خلیفه

ه شد الله خلیفه آن ی واسطه بهچیزی دارد که  آنبر  ی عاموه .دارد که من و تو نیز داریم

است که خداوند اراده کرده  ، معیارهای سنجشیمدرکه ی قوهامر اضافی بر  آناست و 

دلیل  ن. به همیکشف شده است به دستور پروردگارشپس حقایق برای او من ؛است

عقل کامل منطبق  عنوان به الله خلیفهجز بر  را آنپس  ،زمانی که این تعبیر را یافتید



عقل کامل  ؛مدرکه نیست ی قوه ا عقل کامل فقطعقل کامل؟ زیر چرا .نخواهید کرد

با معیارهای   شدهدارا و جفت  بر ادراکعاموه  .که عقل معصو  است جهت ازآن

یا  کند نمیاشتباه لذا در صدور حکم الهی  .است که خداوند اراده کرده استسنجشی 

زیرا  شود میاز او صادر ن خداست ی ارادهاحکا  بیهوده و گزاف که مخالف  ناکرده خدای

و  دائماًاست و این اوزان  شده گذاشتهبه ودیعه  وجود او ی صفحهمعیارهای سنجش در 

 با او همراه هستند. ابداً

 .او داری عقل ناقص است ،غیر از خلیفه خدا هر چه باشد و هر چه به ذهنت برسد

 .سنجشادراک است بدون معیار  ی قوهی زیرا او دارا .چرا عقل ناقص؟ واضح است

و  بخش نتیجهناقص است زیرا میزان برای اینکه  قطعاً پس میزان بدون معیار سنجش

در  همچنان که ،آراسته باشد سنجشحیح باشد باید به زیور معیارهای دارای صورت ص

 است. الله خلیفهصورت 

بدون  ،کند می: گفته شد عقل به بعضی از اشیا حکم آید می به وجود سؤالیدر اینجا 

 ،مثامً در عدل .این را میابیمکمک بگیرد.  مبدأاز  آنکهاز کسی کمک بگیرد، بدون  آنکه

. حسن کند می. قبح ظلم را درک کند میبه حسن یا حسن بودن را درک  کند می حکم

. بدون کمک گرفتن از کسی. تو الان بدون کمک گرفتن فهمد میامانت و قبح خیانت را 

که ظلم قبیح است.  دانی میرای کشف حقیقت از نص شرعی یا جستجو در روایات ب

زیرا  ؛اند قائل آناست و این قولی است که عدلیه یعنی معتزله و امامیه به  شده گفتهچنین 

ر برخی امور نیازی به معیارهای که برای حکم کردن د اند کردهچنین تصور  ها آن

ر عدالت ب آنیا شرع ندارند. بلکه گمان کردند که آمدن شرع و تشویق  سنجش

 آیادرک کرده حکم کند. را  آنتا بر آنچه عقل  دی استورزیدن، اوامر ثانوی و ارشا

 چنین نیست؟



جریان دارد و با این امور مانند خونی شد که در وجود انسان  شد که پاسخ: چگونه

خدا از زمان ایجاد آد  و انسان تا امروز همراه او بوده  ی خلیفهزیرا  ؟کند میزندگی  آن

را درک کند و حکم کند  آنبه حسن چیزی برسد و  تواند میاست. کسی که فرض کند 

است  آناین مانند  .بدون کمک گرفتن از شرع، شرع را نشناخته است تنهایی به آنبه 

توانست  بعدازآنکه آموز دانشو  دهد میآموزش  آموز دانشکه ادیبی بیتی از شعر را به 

 .کند میبا استاد شعری را بنویسد شروع به کشمکش 

شرع اساس است. اتصال به آسمان همان چیزی است که انسان را از بقیه مخلوقات 

وگرنه در مرتبه حیوانیت فرق زیادی بین او و موجودات دیگری که در  دهد میتمییز 

تجعل فیها من )أاعتراض کردند که  مامئکه آن .وجود ندارد کنند میاین زمین زندگی 

 (.ءالدمایفسد فیها و یسفک 

به فضل آمدن آد  و این د متفاوت شد نپس این مخلوق از سایر مخلوقات خداو

همان حل حقیقی معمایی است که باستان شناسان و فرهنگ شناسان را متحیر کرده 

 است که چگونه فرهنگ و تمدن به ذهن این مخلوق خطور کرده است؟

   پس ما الان .همبستگی دارد شرایع الهی و وحی الهی و کسی که خلیفه خدا با او... 

حسن عدل یا قبح ظلم را، حسن امانت یا قبح خیانت را به خاطر تعالیم  فهمیم می

 .اند گستردهاست که خلفای خدا در زمین  ای الهی

زمانی که دانستی ): فرماید می( علیه الله صلوات) احمدالحسناین بحث سید  ندر پایا

ه اکنون موجود هستند خواهی دانست ک اموری کهکه تما  عقل عبارت است از کشف 

 .(چیز برای وجود بشری است ترین خطرناکهوش مصنوعی 

 بعد خواهیم پرداخت. سمیناربه این بیان در 

 


